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  : آموزه نهم

های آيد. از دامنۀ کوهگويی از دل يخچالی بزرگ بيرون می  چشمۀ آبی سرد که در تموز سوزان کوير،  ◙

ايران درختان    دارد. از اين جارگ مزينان سر بر میشود و از دل ابه سينۀ کوير سرازير می  شمالی 

  کنند.   مزرعه مشايعت می  کهنی که ساليانی دراز سر بر شانه هم داده اند، آب را تا باغستان و

مزينان: نام /    قلعهارگ:    /  تقريبا مطابق با تيرماه؛ ماه گرما  تموز: ماه دهم از ماه روميان  قلمرو زبانی:

  شايعت: همراهی کردن، بدرقه کردن / باغستان: منطقه پر از باغ / ميک روستا در استان خراسان /  

؛  آيدمی  دارد: استعاره، کنايه از بيرونسر بر می سينۀ کوير: اضافه استعاری / دل ارگ: اضافه استعاری /  دل يخچال: اضافه استعاری /    قلمرو ادبی:

  کنند: جانبخشی . مزرعه را مشايعت می.. ، جانبخشی/بوده اند/ ... سر بر شانه هم داده اند: کنايه از نزديک به هم  جانبخشی

مزينان از هزار و صد سال پيش هنوز بر   گويند، هم بر انگارۀ عشق آبادش ساخته اند.می   درست گويی عشق آباد کوچکی است و چنان که  ◙

  بود... . همان مهر و نشان است که 

بود: تلميح به شعر حافظ   مهر و نشان است که  ...  درست گويی عشق آباد کوچکی است: تشبيه /  قلمرو ادبی:  : طرح، نقشه /هانگار  قلمرو زبانی:

   ، کنايه از تغيير نکردنحقه مهر بدان مهر و نشان است که بود - زن اسرار همان است که بودخگوهر م«

کند. در آن روزگاری که باب علم بر روی  شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب و عرفان و تقوايش ياد میتاريخ بيهق از  ◙

های مدارس  های مساجد يا مَدرسفقير و غنی، روستايی و شهری باز بود و استادان بزرگ حکمت و فقه و ادب، نه در«ادارات» که در غرفه

سپرد؛ نه به زور حاضر و غايب بل به نيروی  يافت و سر میمی  سنجيد و بالاخرهگشت و میمیای  ه همچون جويندۀ تشنهنشستند و شاگرد بود کمی

  ارادت و کشش ايمان. 

: اندازه  سنجيدن / کلاس، آموزگاه: : بالاخانه / مَدرس غرفه   /باب: در   /حکمت: فلسفه، به ويژه فلسفه اسلامی  فقه: علم احکام شرعی /  قلمرو زبانی:

قلمرو    /  و محبت همراه با احترام  هارادت: ميل و خواست، اخلاص، علاق بل: بلکه /    /(بن ماضی: سنجيد يا سخت؛ بن مضارع: سنج)گيری کردن  

:  فقير و غنی، روستايی و شهری  و غنی، روستايی و شهری: تضاد /  / فقير  پنهانتاريخ بيهق: مجاز از نويسنده تاريخ بيهق / باب علم: استعاره    ادبی:

  /  غايب: تضاد ،حاضر /تسليم شدن  ن،برد سپرد: کنايه از فرمانتشنه ای: تشبيه / سر می شاگرد بود که همچون جويندۀ مجاز از همه /

آخرين فيلسوف از سلسلۀ حکمای   -مردی فيلسوف و فقيه که در حوزۀ درس مرحوم حاجی ملاّ هادی اسرار  پيش،  هامزينان بود. سالصحبت    ◙

به او بود که حوزۀ ها  مقامی بلند و شخصيتّی نمايان داشت، به اين ده آمد تا عمر را به تنهايی بگذارد. بعد از حکيم اسرار، همۀ چشم   -بزرگ اسلام

لسفه و کلام را او که جانشين شايستۀ وی بود، روشن نگاه دارد؛ امّا در آستانۀ ميوه دادن درختی که جوانی را  حکمت را او گرم و چراغ علم و ف 

د و  به پايش ريخته بود و در آن هنگام که بهار حيات علمی و اجتماعی اش فرا رسيده بود، ناگهان منقلب شد. شهر را و گيرودار شهر را رها کر 

  ه دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود.را منتظر گذاشت و ب هاچشم
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: حياط:  آواهم(  حيات: زندگیحکما: ج حکيم /  /    پافشاری):  اصرار :  آواهمشبه  (رازها،  :  بگذارد: بگذراند / اسرارنمايان: آشکار /    قلمرو زبانی:

ها به چشم  قلمرو ادبی: گيرودار: بحبوحه /  منقلب شد: دگرگون شد /    /  نشستنبه بار  کنايه از دادن:    ميوه: آغاز، آستان /  هآستان/    )محوطه باز خانه

درختی که جوانی را به پايش دارد: کنايه از رونق دادن /    حوزۀ گرم و چراغ .. روشن نگاهچراغ علم: اضافه تشبيهی /    او بود: کنايه از توجه /

...    هاچشم ، حيات مانند سال است که فصل دارد /  پنهان: استعاره  ، جوانی همچون آب و کودی است که ... / بهار حياتپنهانريخته بود: استعاره  

  گذاشت: مجاز از مردم  

کنم؛ در نگاه او نشانی از من بوده  می  پيش از آمدنم به اين جهان، خود را در او احساس  هشتاد سال پيش، نيم قرنوی جدّ پدر من بود. من    ◙

. به همين روستای فراموش بازآمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهايی و رفتاست... و امّا جدّ من، او نيز بر شيوۀ پدر  

اين فلسفۀ انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و انسان ماندن سخت دشوار.   بی نيازی و انديشيدن با خويش وفادار ماند که

بزرگ بود، پس از پايان تحصيل فقه و فلسفه و به ويژه ادبيات، باز راه اجداد خويش   بيم که برجسته ترين شاگرد حوزۀ ادپس از او عموی بزرگ

  را به سوی کوير پيش گرفت و به مزينان بازگشت.

کناره   /  از زايش: کنايه  جهان  نيآمدنم به ا  قلمرو ادبی:  /  اديب: ادب دان / اجداد: ج جد؛ نياکان  /بازآمد: برگشت  رفت: رفتار کرد /  قلمرو زبانی:

  : کنايه از اينکه گوشه نشين شد گرفت

خلاف حال، پامان به ده باز بود و در شهر، دست و پاگير نشده   های کودکی، هنوز پيوند ما با زادگاه روستايی مان برقرار بود و برآن اوايل سال  ◙

  رفتيم».می امروزمان «تعبير گشتيم و به میرا به اصل خود، مزينان بر هابوديم و هر سال تابستان

  نشده بوديم. / دست و پاگير نشده بوديم: کنايه از گرفتار    يمبه ده باز بود: کنايه از رفت و آمد داشت  پامان  قلمرو ادبی:  اوايل: جمع اوّل /  قلمرو زبانی:

که هر سال از نخستين دم بهار، ای  آغاز تابستان، پايان مدارس! چه آغاز خوبی و چه پايان خوب تری! لحظۀ عزيز و شورانگيزی بود؛ لحظه  ◙

گرفت و تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله، اميدبخش و  ، هر سال انتظار پايان میهابی صبرانه چشم به راهش بوديم و آن سال 

  گرداند.د؛ نه، بازمیربُ آزاد و دامن گسترمان، کوير میآمد و ما را از غربت زندان شهر به ميهن گرم و مهربان و نوازشگر می

  قربت: نزديکی)   ؛آواهم(غربت: غريب بودن،    /  به هنگام: سر وقتوصال: رسيدن /    /هار  ب دم بهار: دميدن، طلوع  مدارس: ج مدرسه /    قلمرو زبانی:

گرم:    /  جانبخشی:  اميدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر  تابستانچشم به راهش بوديم: کنايه از منتظر بودن /  تضاد /    :پايان  ،آغاز  قلمرو ادبی:  /

  زندان شهر: اضافه تشبيهی / دامن گستر بودن کوير: استعاره  صميمی /  -٢داغ  -١ايهام، 

خواند گويد و مذهب بدان میکه همواره فلسفه از آن سخن می  -... در کوير، گويی به مرز عالم ديگر نزدکيم و از آن است که ماوراء الطّبيعه را    ◙

آمده اند.    هاان احساس کرد و از آن است که پيامبران همه از اينجا برخاسته اند و به سوی شهرها و آبادیتوتوان ديد، می در کوير به چشم می  -

اره  «در کوير خدا حضور دارد» اين شهادت را يک نويسندۀ اهل رومانی داده است که برای شناختن محمّد و ديدن صحرايی که آواز پرِ جبرييل همو

رسد و حتیّ درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگريزه اش آيات وحی را بر لب دارد و زبان گوش میدر زير غرفۀ بلند آسمانش به  

  شود، به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای اسرارآميز آن استشمام کرده است.گويای خدا می
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برخاسته خواندن: فراخواندن، دعوت کردن /  د؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها /   ماوراء الطّبيعه: آنچه فراتر از عالم طبيعت و ماده باش  قلمرو زبانی:

از آن ..: مجاز از فلسفه دانان /  مذهب بدان ...:    فلسفه  قلمرو ادبی:/    (بن ماضی: برخاست، بن مضارع: برخيز)برانگيخته شده اند، بلند شده انداند:  

آواز پر جبريل: اشاره به کتابی از آن سهروردی به همين     : کنايه از اينکه در کوير معنويت هست /خدا حضور دارد»  ري«در کومجاز از مذهبيان /

گويای ...: مجاز    زبانغرفۀ بلند آسمان: اضافه تشبيهی / درختش، غارش،...بر لب دارد: جانبخشی / بر لب داشتن: کنايه از به زبان آوردن /  نام /  

  استشمام: بوييدن/  لهام: اضافه تشبيهیعطر ا از انسان / 

های  گيرم نالههای غيبی سکوتش می... آسمان کوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابی که هر گاه مشت خونين و بی تاب قلبم را در زير باران ◙

که همچون اين شيعۀ گمنام و غريبش، در کنار آن  ی گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را  هاشنوم. نالهگريه آلود آن روح دردمند و تنها را می

گريد! ... چه فاجعه است در آن لحظه که يک مرد میای گريست. چه فاجعهبرد و میمدينۀ پليد و در قلب آن کوير بی فرياد، سر در حلقوم چاه می

  ای!...

گمنام و غريب:   شيعۀحضرت علی /   منظور  دردمند و تنها:    روحهای گريه آلود آن  ناله/    تحمل، نور، تابشتاب:  مهتاب: نور ماه /    قلمرو زبانی:

بی نور / مشت   -٢ساکت    -١آسمان کوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتابی: تشبيه، متناقض نما / خاموش: ايهام،    قلمرو ادبی:  شريعتی /منظور  

  : تشبيه /همچون اين شيعۀ گمنام  های غيبی سکوتش: اضافه تشبيهی /نا آرام، بی نور / باران بی تاب: ايهام،  خونين و بی تاب قلبم: اضافه تشبيهی /  

/ تلميح به داستان حضرت    / قلب آن کوير بی فرياد: جانبخشی / حلقوم چاه: اضافه استعاری يا اضافه تشبيهی  مجاز از مردم مدينهمدينۀ پليد: کوفه،  

  گريست.می علی که در کنار چاه

ز  نيمه شب آرام تابستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت ساله. آن شب نيز مثل هر شب در سايه روشن غروب، دهقانان با چهارپايانشان ا  ◙

حرف   هاخوابيد و مردم شامشان را که خوردند، به پشت بامها رفتند؛ نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستاره  هگشتند و هياهوی گلّ بازمیصحرا  

  بزنند، که آسمان، تفرجّگاه مردم کوير است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کوير.

قلمرو   /  ، جای تفرج، تماشاگاه: گردشگاهتفرجّگاه  / ... فروکش کرد  :  خوابيد  ه هياهوی گلّ : حذف به قرينه لفظی /  ساله  ... من هنوز    قلمرو زبانی:

    مردم کوير است: تشبيهآسمان، تفرجّگاه : تشبيه /  روشن غروب هيمثل هر شب در سا زيآن شب ن ادبی:

ی که بر آن  قاشا و غرق در اين دريای سبز معلّ آن شب نيز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارۀ آسمان رفته بودم؛ گرم تم  ◙

های الماس شکفتند  زنند. آن شب نيز ماه با تلألؤ پرشکوهش از راه رسيد و گل، ستارگان زيبا و خاموش، تک تک از غيب سر میرپَ   مرغان الماس

  پيوندد: می تراست به ابديّ  يکخيال انگيزی که گويی  و آن جادّۀ روشن وو قنديل زيبای پروين سر زد 

شدن   بازشکفتن:    /  آويزندمی   چراغ يا چهلچراغی که:  علقّ: آويزان / تلألؤ: درخشش / قنديلنظاره: نگاه، تماشا کردن، نگريستن / م  قلمرو زبانی:

: کنايه  گرم ... بودن  قلمرو ادبی:  /  جاودانگی، پايندگی، بی کرانگی  ابديتّ:  /   ستاره درخشان  چندپروين:    /)شکف، بن مضارع:  شکفت(بن ماضی:  

تکيه آن به که بر اين بحر معلق    -  شکندآسمان کشتی ارباب هنر می«/ دريای سبز معلقّی: استعاره از آسمان، تلميح به شعر حافظ    از مشغول بودن

  /ه از ستارگانهای الماس: استعارگل   /مرغان الماس پرَ: استعاره از ستارگان  /    ؛ استعاره پنهانشدن: کنايه از مسحور شدنغرق چيزی  /    »نکنيم
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زيبای پروين: اضافه تشبيهی /  جادّۀ روشن و خيال انگيز: استعاره از کهکشان  قنديل / ؛ استعارهدرخشيدن ستارگان از کنايهشکفتند: های الماس گل

  راه شيری / 

وير، شاهراه علی، های کاه کش کبيند و دهاتیهای لوکس مردم آسفالت نشين شهر، آن را کهکشان میشاهراه علی، راه مکّه! شگفتا که نگاه◙  

  رود. کلمات را کنار زنيد و در زير آن، روحی را که در اين تلقیّ و تعبير پنهان است، تماشا کنيد.راه کعبه، راهی که علی از آن به کعبه می

    کنايه از شهری /آسفالت نشين:  قلمرو ادبی: /، تعبير / تعبير: بيان کردن، شرح دادن، بازگويیتلقّی: دريافت، نگرش  قلمرو زبانی:

  باطن و حقيقت هر چيز و پرهيز از ظاهربينی پيام:

های سرشار از شعر و خيال و و نشئه  هاو لذّت  هاگشتم، از آن همه زيبايیرفتم و به کوير برمیچنين بود که هر سال که يک کلاس بالاتر می   ◙

شدم تا امسال که رفتم، ديگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم های پر از «ماورا» محروم تر میعظمت و شکوه و ابديت پر از قدس و چهره

همه از خاک!    هاخاک و سخن  شود چغندر کاری کرد … ! و ديدارها همه برتوان چند حلقه چاه عميق زد و… آنجا میدر زمين که اينجا … می

های رنگين و معطّر شعر و خيال و الهام و احساس  که آن عالم پرُشگفتی و راز، سرايی سرد و بی روح شد، ساختۀ چند عنصر! و آن باغ پر از گل

، به اين علم عددبين مصلحت  کردکه درونم را پر از خدا می   هادر سموم سرد اين عقل بی درد و بی دل پژمرد و صفای اهورايی آن همه زيبايی

انديش آلود و من آن شب، پس از گشت و گذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانۀ زيبا و شگفت مردم کوير، فرود آمدم و بر روی بام خانه، خسته  

  در بستر خويش به خواب رفتم.«اسرا» از نشئۀ خوب و پاک آن 

سرد و بی برکردن: بلند کردن /  /    ، غيرمادیماورا: فراسو: حالت سرخوشی، کيفوری، سرمستی / قدس: پاکی، صفا، قداست /  نشئه  قلمرو زبانی:

دل   یدرد و ب  یعقل ب  /)پژمر ، بن مضارع:  پژمرد(بن ماضی:    نپلاسيد  :نپژمرد    /باد بسيار گرم و زيان رساننده  :  سموممعنويت /    بدونروح:  

؛  کردن  سيراسرا: در شب    // آلود: آلوده شد (بن ماضی: آلود، بن مضارع: آلای)    ا، ايزدی، منسوب به اهوراهورايی: خدايی  /  استعاره  :پژمرد

خاک: / زمين: استعاره از ماديات / ديدارها: مجاز از نگاه /  به ماديات است هاهمه چشم در زمين: کنايه از توجه قلمرو ادبی: / هفتمين سوره قرآن

اين عقل بی درد و بی دل:  ...عالم پرُشگفتی و راز، سرايی سرد و بی روح شد: تشبيه / آن باغ: استعاره از آسمان / سموم سردنماد ماديت و دنيا / 

  اسرا: تلميح به هفدهمين سوره قرآن  / هتماشاخانۀ: تشبي اضافه تشبيهی / عددبين: کنايه از حسابگر / گردشگاه آسمان،

  تر علی شريعتی دککوير؛  

  كارگاه متن پژوهي 
  قلمرو زباني  

  های معادل بيابيد. از متن درس، برای هر يک از معانی زير، واژه -١

  نگرش (تلقی)   -  آويزان (معلقّ) - تماشا (نظاره) - باد گرم مهلک (سَموم) -

  بنويسيد.چهار گروه اسمی که اهميّت املايی داشته باشند، از متن درس بيابيد و  -٢

  گشت و گذار -علم مصلحت انديش  -دريای سبز معلقّ  -سَموم سرد  -نشئه و خوشی  -ماوراءالطبيعه  -غم غربت  -ماه  ؤتلأل 
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  های وابسته» توجّه کنيد:به انواع ديگر از «وابسته  -٣

  اسم + ـــِ + صفت + ــِ + صفت صفتِ صفت:الف) 

دهند؛ اين صفت با صفت همراه خود، يک های آنها توضيح میويژگیه کنند و درباربيشتر معرّفی میهای همراه خود را ها، صفت برخی از صفت

  شود. مانند:هسته میه جا وابست

  (صفت)  روشن (صفت) آبیِ  (هسته) پيراهنِ  -

  چمنی   <== سبزِ <==   رنگِ 

  صفت» هستند.وابسته از نوع «صفتِ ه های «روشن» «چمنی» وابستهای بالا، واژهدر نمونه

  دهد؛ مانند:صفت پس از خود توضيح می ه اندازه و درج ه ای است که دربارکلمه قيد صفت: ب)

  (صفت) مهربان (قيد) بسيار (هسته) دوستِ  -

-  ً   ==> پايدار شرايطِ <== تقريبا

  وابسته، از نوع «قيدِ صفت» هستند.ه های «بسيار» و «تقريباً» وابستواژه

  فته است؟ نوع هريک را مشخّص کنيد.روابسته» به کار ه های اسمی زير، «وابستگروهدر کدام  -

  وابسته ندارد. ه وابست تموز سوزان کوير ==> -

  سه دست (مميّز) لباس ايرانی  -

  اليه) کوير قلب آن (صفت مضاف  -

  وابسته ندارد. ه وابست ار خوش ذوق ==>ماين مع -

  هوای نسبتاً (قيد صفت) پاک  -

  اليه) ادبی (صفت مضافه شاگرد حوز -

  مودار «الف» و «ب» بررسی کنيد.نعبارت زير را با توجّه به  -۴

  رفته بودم.  آسمانه نظارمن خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به  نيز آن شب -

  نوع جمله ها: دو جمله ساده الف)

  اليه)اليه مضاف(مضاف  خانهاليه) (مضافبام  (هسته)روی           (هسته)شب  (صفت اشاره)آن  

  های مشخّص شدهنقش دستوری واژه ب)

    یمتمّم گروهآسمان: ه نظار                 گروه نهادی: آن شب

  قلمرو ادبي 
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  ای ادبی را در بند «نهم» درس مشخّص کنيد.آرايه -١

تاب قلب / تشبيهی (مشت خونين و بیه اضاف –تشبيه (آسمان کوير به نخلستان خاموش)   -های گريه آلود حضرت علی بر سر چاه) تلميح (ناله

  تشخيص (قلب کوير بی فرياد) -کوفه) مردم از  مجازپليد ه (مدين مجاز -باران سکوت) 

  دهيد. دو نمونه «تلميح» در متن درس بيابيد و توضيح  -٢

  گريست ==> تلميح به داستان گريستن حضرت علی (ع) بر سر چاهکرد و میای گريه آلود آن امام راستين که سر در چاه می ناله الف)

رسد ==> تلميح به کتاب و «آواز پر  بلند آسمانش به گوش میه در زير غرف   برای شناختن محمّد و ديدن صحرايی که آواز پر جبرئيل همواره ب)

  الدّين سهروردی جبرئيل» اثر شهاب

  شود يا «حسب حال»؟ دليل خود را بنويسيد.متن درس، بخشی از «سفرنامه» محسوب می  -٣

  کند.پردازد و گزارشی از خاطرات دوران کودکی خود را بيان میحسب حال است؛ زيرا نويسنده به شرح و احوال زندگی خود می

  قلمرو فكري  

  ای تشنه» مانند شده است؟ چرا؟ کسی به «جويندهدر متن درس، چه  -١

علم ه شدند و کاملاً شيفتشاگردان مدرسه؛ زيرا نه به زور «حاضر و غائب» بلکه به خاطر نيروی ارادت و ايمان سر کلاس درس حاضر می 

  بودند.

  هايی اشاره دارد؟ زندگی روستايی و زندگی شهری، به چه تفاوته نويسنده با مقايس -٢

  اما مردم روستا نگرشی کاملاً معنوی و عاطفی دارند.  ؛گرايانه به دنياستديدگاه مردم شهر يک ديد مادیاينکه 

  زير، از سهراب سپهری، با کدام بخش از متن درس ارتباط دارد؟ ه مضمون کلّی هر سرود -٣

  بَر با پای دگر.می   ها تلخیِ دانايی / شهرِ تو در جای دگر / رهزيبايی، / بر لبه ها کاسدر کف الف)

  دانايی سبب هجرت است. :پيام

اش فرا رسيده بود. ناگهان  ميوه دادن درختی که جوانی را به پايش ريخته بود و در آن هنگام که بهار حيات علمی و اجتماعی ه  ارتباط با: امّا در آستان

  گزاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود. ها را منتظر منقلب شد. شهر را و گير و دار شهر را رها کرد و چشم 

  خوانم / پی قد قامت موجالحرام علف می  سرو / من نمازم را پی تکبيرةه خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستمن نمازم را وقتی می ب)

  خداوند. یطبيع پديده هایه ستايش هم :پيام

  شود.اش آيات وحی را بر لب دارد و زبان گويای خدا می سنگش و سنگريزهه درختش، غارش، کوهش، هر صخرارتباط با: و حتیّ 

۴-  
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  من زندگانی را در چادر با تير تفنگ و شيهۀ اسب آغاز کردم. در چهار سالگی پشت قاش زين   ◙

و خانۀ    شب هم در شهر  يکنشستم. چيزی نگذشت که تفنگ خفيف به دستم دادند. تا ده سالگی حتیّ  

    شهری به سر نبردم. 

آواز اسب   :ه شيه  قلمرو زبانی: برآمده جلوی زين؛ کوهه زين  قاش:  /  صدای و  /    قاچ، قسمت 

کنايه    :ن به سر برد  سوارکاری کردم / کنايه از اينکه  :  نشستم   پشت قاش زين   قلمرو ادبی:  /   سبک خفيف:  

  گذراندناز 
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گستردند. پول نقد کم بود.  شيرينی و حلوا در راه ايل می   گذشت. دست فروشان و دوره گردان شهر بساط شيراز می   کیي ايل ما در سال دو مرتبه از نزد  ◙

  دندان دارم. گرد وغبار گرفته را هنوز زير   های باد و باران خورده و مزۀ آن شيرينی 

کنند؛ ايل و تبار: خانواده و نژاد  می  گروهی از مردم هم نژاد که فرهنگ و اقتصاد مشترک دارند و معمولا به صورت چادرنشينی زندگیايل:   قلمرو زبانی:

  : شتنزير دندان دا مزه ...    /   کنايه از نه خيلی تر و تازههای باد و باران خورده:  شيرينی   قلمرو ادبی:  /    شيرينی، افروشهای  : گونه حلوا /    گستردنی  :بساط   / و اجداد  

  .آوردنبه ياد را   لذت چيزیکنايه از 

کردند، تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود، من    شد و زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعيد از شنيدن اسم شهر، قند در دلم آب می   ◙ 

  دهند. گيرند و قلم به دستم می می  دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را نمی  نشانند.گيرند و پشت ميز و نيمکت مدرسه ام می می  دانستم که اسب و زينم رانمی  بودم؛ 

کنايه از  د:  ن نشان می  ام   / پشت ميز و نيمکت مدرسه   شدنکنايه از اين شادمان    :نشدقند در دل آب    قلمرو ادبی:   /   تفنگ مشقی: تفنگ آموزشی   قلمرو زبانی: 

  دارندم کنايه از اين که به خواندن و نوشتن وامی  دهند:قلم به دستم می  /  دارندمدرس خواندن وامی به اين که 

ی به  تشتباها به دست حضرات دولتی و ملّ ادار و ندار ما هم   پدرم مرد مهمّی نبود. اشتباها تبعيد شد. مادرم هم زن مهمّی نبود. او هم اشتباها تبعيد شد.  ◙

    يغما رفت. 

و بلوط خو گرفته    ن ود. برای کسانی که به آتش سرخ بَ ب   تهران مصيبت   افراشتند، آب انبار آن روز در می چا   ها برای کسانی که در کنار گواراترين چشمه

محصور،    برای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز و پرُ هوای عشايری به سر برده بود، تنفسّ در اتاقکی   بودند، زغال منقل و نفت بخاری آفت بود. 

  ديواری اتاق بکشاند. بود که توانست او را به چهار  دشوار و جانفرسا بود. برايش در حياط چادر زديم و فقط سرمای کشنده و برف زمستان 

/    (بن ماضی: افراشت، بن مضارع: افراز)   کردن  برپا   :افراشتنبه يغما رفتن: غارت شدن /    يغما: غارت، تاراج؛  /   همه دارايی:  نداردارو  قلمرو زبانی:

زمينی که در  / چهار ديواری:    : جانکاهجانفرسا   : نفس کشيدن /تنفسّ/    احاطه شده  محصور:  /عادت کردن    :نخو گرفت   /پسته وحشی  :  نبَ /    گرفتاری  :مصيبت

  / طنز   گذراندن ،ن: کنايه از زندگانی کردنبه سر برد قلمرو ادبی:  /  چهار سمت آن ديوار باشد

اتاقی کشيد. همه    خانۀ چند   يک در  ای  اتاق کرايه   يککارمان از آن زندگی پر زرق و برق کدخدايی و کلانتری به    ما قدرت اجارۀ حياط دربست نداشتيم.   ◙

زن مجرّد. اسم زن همدم بود. از همه دلسوزتر بود. روزی پدرم را به   يکو   پيشخدمت بانک جور همسايه در حياطمان داشتيم؛ شيرفروش، رفتگر شهرداری،

    های ديگر هم نيامد. شب  آيد. شب هم نيامد. نيامد. مأمور اميدوارمان کرد که شب می  شهربانی خواستند. ظهر

کنايه از چيزی که همه آن در اختيار  دربست:  قلمرو ادبی:  / شهربانی، سرپرستیکلانتری:   /؛ حيات: زندگانی) آواهم (حياط: محوطه باز خانه  قلمرو زبانی: 

  / يک فرد باشد، مستقل، شش دانگ  

پيدا شد. شناختنی نبود. شکنجه ديده بود. فقط از   روز سر و کلهّ اش   يک انتظار  ها حدّ و حصر نداشت. پس از ماه  هاغصّۀ مادر و سرگردانی من و بچّه ◙ 

همان پدری    نشست.يش اسم و رسم داشتند. همان پدری که ايلخانی قشقايی بر سفرۀ رنگينش میهاکه اسب   داديم که پدر است. همان پدری   تشخيصصدايش  

    بيله بود. ايل و ق های گران بهای چادرش زبانزد های رنگارنگ و ريز و درشت داشت و فرش که گلهّ 

کنايه از اينکه از    پيدا شد:   کسی سر و کله    قلمرو ادبی:  /   جا بگويندها افتد و در همه موضوعی که بر سر زبانزبانزد:    /  اندازه  حدّ و حصر:   قلمرو زبانی:

     /تضاد  ريز و درشت: /  کنايه از پر زرق و برگ  سفرۀ رنگين: کنايه از اينکه نژاده سرشناس و بسيار ارزشمند بودند /  : اسم و رسم داشتند /   راه رسيد 
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دل خوشی برايش مانده    يک از دست داده بود. فقط    گشت. همه چيزش را شد. هر روز ضعيف و ناتوان تر می خورد. پير و زمين گير می پدرم غصّه می   ◙

کردم.  می   يکی   خواندم. به کتاب و مدرسه دل بستگی داشتم. دو کلاس خواندم. شب و روز درس می من درس می   خواند. بود؛ پسرش با کوشش و تلاش درس می 

بافتند. سرانجام  می   هادۀ درخشانم برايش خيال گفتند و از آينمی ريک  تب  ، مأموران شهربانی و آشنايان کوچه و خيابان به پدرم هاشدم. تبعيدی شاگرد اوّل می 

گچ فرو ريختۀ اتاقمان آويخت و    های پر رنگ و رونق روز. پدرم ليسانسم را قاب گرفت و بر ديواراز آن تصديق  يکیليسانس گرفتم.    تصديق گرفتم. تصديق

آشنايی در کوچه    يق و نام و نشان مرا با خطّی زيبا بر آن نگاشته بودند. مزايای قانونی تصد  همه را به تماشا آورد. تصديق قشنگی به شکل مربع مستطيل بود. 

  نماند که تصديق مرا نبيند و آفرين نگويد.  و محلهّ 

  / : ج مزيت، برتری/ مزايا  (بن ماضی: آويخت، بن مضارع: آويز) آويزان کرد  :  / آويخت   جذاب و دلربا:  رنگ و رونق پر/    : گواهی نامه تصديق  قلمرو زبانی:

  کنايه از ناتوان زمين گير:  :قلمرو ادبی /  (بن ماضی: نگاشت، بن مضارع: نگار)  نوشتن  :ننگاشت 

جان و مالم و همه چيزم را از دست دادم ولی  .  نگريست پيرمرد دل خوشی ديگری نداشت. روز و شب با فخر و مباهات، با شادی و غرور به تصديقم می   ◙

  . ارزد می تصديق پسرم به همۀ آنها 

  /  تضاد: شب ،روزقلمرو ادبی:  /  کردمی  نگاه :نگريست/ می   افتخار، سرافرازی: مباهات، قلمرو زبانی:

شدند و به ايل و عشيره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و    رها  هاهمۀ تبعيدی   د،رضاخان بود و بعدا هم رضاخان ش  پس از عزيمت رضاشاه  که قبلاً   ◙

  گرفتند.  بی تصديق بودند؛ به جز من. همه شان زندگی شيرين و ديرين را از سر دست يافتند. همهشوکت گذشتۀ خود  

قبلا، بعدا:    قلمرو ادبی:   /   از نو آغازيدند  از سر گرفتند:ديرين: کهن، قديمی /    /  آميزیحس :  شيرين  زندگی/    : شکوه/ شوکت  : خاندانعشيره  قلمرو زبانی:

  : کنايه از اينکه از پادشاهی برکنار شد بعدا هم رضاخان شد ...پس از عزيمت رضاشاه  /  آميزیحس زندگی شيرين:  /  دست يافت: کنايهتضاد / 

و  و کُرَندها نهادند    هاباز زين و برگ را بر گردۀ کَهَر   های بی کران در آغوششان کشيد. های مرتفع و دشت های زلال در انتظارشان بود. کوه چشمه   ◙ 

پرسخاوت    یهاسفره   هاچمن   ريۀ دلاويز چادرها و در دامن معطّ ها را در صحرا به تير دوختند. باز در ساو آهو کها را در هواشدند. باز کب سرگرم تاخت و تاز 

گرمسير سپردند و راه  سر گذاشتند و با آمدن فروردين، گرما را به    ايل را گستردند و در کنارش نشستند. باز با رسيدن مهر، بار سفر را بستند و سرما را پشت

  رفته را بازآمدند. 

/ کُرَند:    تيره است   خ رساسب يا استری که به رنگ    کَهَر:   /   ، بالای کمرپشت  : هگرد   /  تجهيزات اسب مانند: زين و افسار و ... :  زين و برگ  قلمرو زبانی: 

ی بسيار هاکه تابستانای  منطقه :  گرمسير  : پسنديده، خوب، زيبا /دلاويز  /تير زدند  / به تير دوختند:    دواندن  تاخت و تاز:   /  آن ميان زرد و بور باشداسب که رنگ  

:  بی کران  : جانبخشی /های زلال در انتظارشان بود چشمه  قلمرو ادبی:  /  : ترک کردندسپردندگرما را به گرمسير    ی معتدل دارد؛ مقابل سردسير/هاگرم و زمستان 

 پنهان؛ جانبخشی  : استعارههادامن معطرّ چمن   /  ايهام تناسب با کبک:  باز  /کنايه از مشغول  سرگرم:    /   جانبخشی/ ... در آغوششان کشيد:    کنايه از پهناوربی کناره،  

  /  : کنايه از آماده سفر شدن بار سفر را بستند /

های طبيعت بهره مند  نتوانستم از مواهب خداداد و نعمت  سال و نيم يک در گريبان بودم. بيش از   در ميان آنان فقط من بودم که دودل و سرگردان و سر  ◙

گذرانی؟! بايد  می   و عمر را به بطالتای  کردند که با اين تصديق گرانقدر، چرا در ايل مانده که در ايل بمانم. ملامتم می   گذاشتنمی   شوم. ليسانس داشتم. ليسانس

ای  همان هوای غبارآلود، به همان آسمان دود گرفته بازگردی و در خانه   يار، به  ترک گويی و به همان شهر بی مهر، به همان ديار بیعزيزان و کسانت را  

    محبوس و مدفون شوی تا ترقیّ کنی. ای زندگی کنی و در دفتری يا اداره  تنگای کوچک و کوچه 
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: سرزمين  ديار  /   : مهربانیمهر   /ها  کس :  کسان  /  : بيهودگی، بيکاری، کاهلی/ بطالت   هاموهبت، بخشش   ج :  مواهب   /  : يخهگريبان  /  : مردددودل   قلمرو زبانی:

مجاز  شهر بی مهر:   /  : مجاز از خويشاوندان کسان /   کنايه از اين که گوشه گير و اندوهگين بودم در گريبان بودم:  سر  قلمرو ادبی:  /   : پيشرفت ترقّی  : ياور / يار  /

  / پنهان : استعاره ای محبوس و مدفون شوی در دفتری يا اداره  / جناس يار:  ، ديار /مجاز از مردم ديار  ديار بی يار:   از مردم شهر /

کرد  داد و گاه التماس می جدايی ام را نداشت، گاه فرمان می  لحظه تاب   يکنبود. حتیّ پدرم که به رفاقت و هم نشينی من سخت خو گرفته بود و ای چاره  ◙

  و ترقیّ کنی!   تصديق داری، بايد به شهر بازگردیکه 

    : تحملتاب  /  خو گرفتن: عادت کردن  /  : دوستیرفاقت   قلمرو زبانی:

از حضور و حمايت خود محروم    موقعی که نياز داشتند   بازگشتم؛ از ديدار عزيزانم محروم ماندم. پدر پير، برادر نوجوان و خانوادۀ گرفتارم را  درست در   ◙

آن دو کوه سبز   ولی روحم در ايل ماند. در ميان ؛ران آمدم. با بدنم به تهران آمدمياران و دوستان دور افتادم. به ته کردم. درد تنهايی کشيدم. از لطف و صفای 

  و سفيد، در کنار آن چشمۀ نازنين، توی آن چادر سياه، در آغوش آن مادر مهربان. 

شوم و درخت بيداد را از بيخ و بن براندازم. دادياری    ت به تکاپو افتادم و با دانش نامۀ رشتۀ حقوق قضايی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضیدر پايتخ 

  در دو شهر ساوه و دزفول به من پيشنهاد شد. 

: مجاز از فکر  ماند  ل ي در ا  روحم   قلمرو ادبی:  /  : وکالتدادياری  /  : دادگستریعدليه  /   ه: مدرک/ دانش نام   : کوششتکاپو  /   : پاکی، پاکدلیصفا   قلمرو زبانی:

  /  : کنايه از اين که کاملا نابود کنم/ از بيخ و بن براندازم  : اضافه تشبيهیدرخت بيداد /

نداشت. دلم گرفت و از ترقیّ  و ديگری آن را هم    آب و هوايی داشت  يکی سری به ساوه زدم و دربارۀ دزفول پرس وجو کردم. هر دو ويرانه بودند.    ◙ 

اتاق    يک   ی سر در آوردم و در گوشۀ راه افتادم. تلاش کردم و آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملّ   های ديگر به عدليه چشم پوشيدم و به دنبال ترقیّ

    بودم. زنبوری طفيلی شدم و به کنجی پناه بردم. هابال افقتيزشاهين   پرکارمند، صندلی و ميزی به دست آوردم و به جمع و تفريق محاسبات مردم پرداختم. 

: منسوب به طفل، وابسته، ميهمان ناخوانده، آن که وجودش يا حضورش در جايی، وابسته  طفيلی  /  تيزپر،  : تيزپروازتيزبال  /  : دادگستری عدليه  قلمرو زبانی: 

اندوهگين شدم  کنايه از اينکه  :  گرفتدلم  به جايی رفتن / و به مدت کوتاه سری ... زدم : کنايه از اين که ناگهان    قلمرو ادبی:   / به وجود کس يا چيز ديگری باشد 

صندلی   : کنايه از اين که کارمند ... شدم / سر در آوردم از...  / کردم / حلقه به درها کوفتم: کنايه از سراغ موارد مختلف رفتم چشم پوشيدم: کنايه از صرف نظر  /

:  پناه بردمها بودم. زنبوری طفيلی شدم و به کنجی  شاهين تيز بال افق   /  تفريق   ،جمعتضاد:      /   کنايه از اينکه پيشه ای دست و پا کردم :  و ميزی به دست آوردم

: کنايه از اينکه گوشه  پناه بردم  یبه کنجافق: مجاز از آسمان /  /    .به فرومايگی و خواری افتادمامّا  تشبيه، مفهوم عبارت آن است که آزادی و بزرگ منشی داشتم؛  

  گير شدم 

خواب نداشتم.  برد. حياط و بهارنمی   از گرما خوابم   هارسيد. هوا داغ بود. شب شغول ترقیّ شدم. تابستان سوم فرابيش از دو سال در بانک ماندم و م  ◙

نبود که به    شدم. پيوسته به ياد ايل و تبار بودم. روزی نرسيده بود. شايد هنوز اختراع نشده بود. خيس عرق می  اتاقم در وسط شهر بود. بساط تهويه به تهران 

داشتم؛ در شهر خانه نداشتم. در ايل اسب سواری داشتم؛ در شهر ماشين    بينم. در ايل چادر فکر ييلاق نباشم و شبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب ن

    سار نداشتم.گُ  آسايش و کس و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوه  نداشتم. در ايل حرمت و 

خانواده  :  و تبار  لي ا /    پالايش و جابجايی هوا: دستگاه  تهويه بساط    /  ، ايوانبالاکن:  بهار خواب حياط: محوطه باز خانه (هم آوا: حيات: زندگی)/    قلمرو زبانی:

: مجاز از   کس  قلمرو ادبی:  /  ، غم گسار : غمخوارگسار  اندوه  /(بن ماضی: گساريد؛ بن مضارع: گسار) : ميل کردن  گساريد: سردسير /  ييلاق  /نژاد و اجداد    و

  / خويشاوند  
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توان  نمی  هنوز آب نشده است. به آب چشمه دست: «... برف کوه ديدماز برادرم رسيد، لبريز از مهر و سرشار از خبرهايی که خوابشان را می ای نامه ◙

خوشه نبسته اند.    هنوز   هادوچين هوا را عطر آگين ساخته است. گندم گياه رنگين کرده است. بوی شبدر    را گل و  بريم. پشم گوسفندانبرد. ماست را با چاقو می 

های کمانه، فراوان شده است. بيا، تا هوا تر و تازه است، خودت  کبک دری در قلهّ   شود. جوجه کبکها، خط و خال انداخته اند. نمی   دم قطع   يک صدای بلدرچين  

  .» رودنمی   را برسان. مادر چشم به راه توست. آب خوش از گلويش پايين

:  یکبک در  /  شده باشدچيده  ر پس از روييدنبا: شبدری که دوشبدر دوچين : گياهی علفی و يک ساله / شبدر/    : مهربانیمهر لبريز: سرشار /  قلمرو زبانی: 

دم: مجاز از لحظه / جوجه کبکها، خط   /: کنايه از سردی هوا  مي بری م... ماست   ،برد توانیبه آب چشمه دست نم  قلمرو ادبی:   /  نام کوهی ...: کمانه کبک درّه /

کنايه از اين که آسايش و آرامش  :  رودآب خوش از گلويش پايين نمی  منتظر بودن / کنايه از  بودن: چشم به راه  و خال انداخته اند: کنايه از اينکه بزرگ شده اند /  

  ندارد. 

  رودکی با امير سامانی! نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ   ◙

  تلميح دارد به داستان رودکی و پادشاه سامانی برای بازگشت به بخارا. : شعر و چنگ رودکی با امير سامانی  ...  :قلمرو ادبی 

گذاشتم و به سوی  روز، ترقّی را رها کردم. پا به رکاب   نشست؛ ريگ آموی پرنيان شد؛ بوی جوی موليان مدهوشم کرد. فردای همانآب جيحون فرو ◙

  و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ايل من بود.   زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم

: نوعی حرير، پارچه ابريشمی  پرنيانآموی: زمين کنار رودخانه «آمو» /  /از ميان رفت   هاکنايه از اين که دشواری : آب جيحون فرو نشست قلمرو زبانی:

ريگ آموی   قلمرو ادبی:  / : سرگشته  مدهوش   / آرزو)  -٢رايحه   - ١: ايهام، (بوی  / در بخاراای  محله : نام  موليان  / ، سختی راه برايم آسان شد  نگار  دارای نقش و 

: کنايه از اين که آماده سفر شدم  گذاشتمپا به رکاب    : استعاره پنهان / مدهوشم کرد   اني مول  یجو  یبو   / ها از ميان رفت  کنايه از اين که دشواری : تشبيه،  پرنيان شد

 . : تشبيه بخارای من ايل من / پنهان: استعاره بال و پر گشودم : کنايه از اين که ترک کردم /  تهران را پشت سر نهادم /

  بخارای من، ايل من، محمّد بهمن بيگی 

  درك و دريافت  

  از آن را در متن بيابيد. نويسنده در اين متن، از زبان طنز بهره گرفته است؛ دو نمونه -١

ات دولتی و پدرم مرد مهمّی نبود؛ اشتباهاً تبعيد شد. مادرم هم زن مهمّی نبود؛ او هم اشتباهاً تبعيد شد. دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضر الف)

  ملتّی به يغما رفت. 

  زير: ه با توجّه به جمل -٢

  برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امير سامانی!» ه «نام

  آورد؟برادر خود، داستان تاريخی امير سامانی را به ياد میه نويسنده با خواندن نامچرا  الف)

برادر نيز باعث شد که نويسنده  ه ، نامبازگرددخود، يعنی بخارا  ميهنامير سامانی از هرات به  شدزيرا همانگونه که شعر و چنگ رودکی سبب 

  . بازرود اشه شيره و قبيلخود يعنی ع خاستگاهو به  کنددر تهران را رها  پيشرفت

  تلميح  - اشاره به شعر و چنگ رودکی، بيانگر کدام ويژگی «شعر» است؟ ب)


